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  چکیده

هاي زندگی دستخوش تغییر گردید و به تبع آن شعر هاي متفاوت در تاریخ ایران است که در آن تمام جنبهعصر مشروطه از دوره

هاي پیشین تفاوت کلی پیدا کرد. در این عصر همه چیز در خدمت اجتماع شد و نگاه شاعران این دوره با نگاه شاعران دورهنیز دگرگون 

قرار گرفت حتی شعر. بزرگترین شاعران این دوره کسانی هستند که در متن اجتماع و حوادث اجتماعی قرار دارند و نسبت به آنها 

هایی از احساس نیز در رو شعر این دوره شعري است صریح و شفاف با حاکمیت اندیشه، اما رگهدهند؛ از این العمل نشان میعکس

ی توان بار عاطفی و گاه زبان نسبتاً غنایتوان شعر غنایی به معناي واقعی کلمه به حساب آورد، اما نمیتوان یافت که هرچند نمیآنها می

کنند در اثناي انتقال اندیشه، بار عاطفی شعرشان را نیز تقویت کنند؛ بنابراین موضوعات میگاه شاعران تلاش . آنها را نیز نادیده گرفت

آید؛ خوردگی غنایی ـ اجتماعی در اشعارشان به وجود میشود که در چنین حالتی نوعی گرهاجتماعی با زبانی تقریبا غنایی مطرح می

ر غنایی و اجتماعی در شعر عارف، فرّخی، عشقی، بهار و دیگرشاعرانِ این این نوع تلفیق شع .خوردگی کمرنگ باشدهرچند که این گره

بررسی  و یکی از بزرگان ادبیات فارسی از این نظر قابل بحث عنوان به بهار محمدتقی شعر. نابرابر ضعف و شدت عصر وجود دارد البتّه با

  .ترین شاعران این دوره استفارسی آشنا نیست و از سیاسی، هیچ شاعري به اندازة وي با شعر کلاسیک است؛ چراکه در این دوره
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Abstract: The constitutional period is a distinct period in Iran’s history, in which all aspects of Iranians 
lives has transformed and as a result the verse and literature encountered a great change by the change in point 
of view of poets of this period in comparison to former poets. In this period everything even the poetry serve 
the society. The greatest poets of this period are those who were in the middle of the society and the social 
events and react them; So this periods verse is explicit, clear, and thought governed, however streaks of feeling 
is accessible in these works but they cannot be classified in lyric poetry but this doesn’t underestimate the 
emotional aspect and semi-lyrical language of these works. Sometimes, the Constitutional poets try to support 
their works emotional and logical sides simultaneously; therefor the social matters present with a semi-lyrical 
language that cause a kind of Socio- lyrical integration in their works; however it’s a slight integration. This 
kind of socio-lyrical integration is observable in Aref`s, Farrokhi`s, Eshghi`s, Bahar`s, etc poetry with an 
unequal severity and weakness, Mohammad Taghi Bahar`s poetry as an authority in Persian verse in this 
respect is worthy to consider and investigate; because in this period no other poet is familiar with Persian 
classic poetry and in other hand he is the most political poet of constitutional period 
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 ج

  مقدمه

اهمیت دورة مشروطه در تاریخ ایران، از نظر تغییراتی است که در اجتماع ایران به وجود آمد، تغییراتی که نگرش و طرز 

). شعر فارسی 7: 1383زندگی مردم را متحول ساخت و به تبع آن بسیاري از مسائل نیز دستخوش دگرگونی شد (ر.ك: آژند، 

اي با مردم داشت نیز متحول شد و مسائلی وارد آن گشت که تا این دوره حضور نداشت. شعر پیش از که انس و الفت دیرینه

ی است؛ بندي هم حاکمیت با نوع غنایمشروطه به سه شاخۀ اصلی غنایی، تعلیمی و حماسی قابل تقسیم است و در این تقسیم

ت و عواطف بشر سروکار دارد؛ چه عام و چه شخصی. شعر غنایی یا هرچیزي به غیر از تعلیم و حماسه نوعی که با احساسا

؛ 372؛ گادن، فرهنگ اصطلاحات ادبی: 142: 1380؛ رستگار فسایی، 127ـ  149: 1389توان غنایی نامید (ر.ك: شمیسا، را می

ی؛ هاي گوناگونک در زمینۀ غنایی است که خود به شاخه). با این اوصاف بیشترین بهرة شعر کلاسی57ـ  59: 1370صبور، 

  شود.اعم از: عشق، وصف، مرثیه، حبسیه، مدح و ثنا، طنز و... تقسیم می

در دورة مشروطه موضوعات شعري تغییر کرد و مسائلی در شعر مطرح شد که پیش از آن سابقه نداشت. از موضوعات 

ی به هاي ملّسیاسی بر مردم، ترکتازي بیگانگان در کشور و غارت سرمایه ستم حاکمان«توان به جدید شعري این دوره می

) اشاره 62: 1391آباد، (عالی عباس» دست آنان، دفاع از طبقات فقیر و ناتوان و شکاف و تعارض میان طبقات فقیر و غنی

دهقانان و کارگران، ادبیات کارگري به کرد. در همین دوره است که با مورد توجه قرار گرفتن طبقات محروم جامعه از جمله 

  ).74: 1383آید (ر.ك: زرقانی، وجود می

یابیم که شعر هزار سالۀ فارسی اگر تا عصر مشروطه با خواص و دربار در ارتباط بود با توجه به مطالب ذکر شده در می

ذ شعر اجتماعی در ادب فارسی است که گیرد که خود دلیلی بر نفودر عصر مشروطه با عوام و مردم کوچه و بازار انس می

خاص جامعه و عصر  اوضاعبیشترین سهم را در شعر دورة مشروطه به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر به دلیل 

روده اي سمشروطه، جنبۀ خاصی از رمانتیک نیز مورد توجه شاعران قرار گرفت و آن رمانتیسم اجتماعی بود. اگر هم عاشقانه

  خورد.نوع تازگی و خلاقیتی در آن به چشم نمیشد هیچ می

طه ترین چهرة عصر مشروعشقی را در زمرة اشعار عاشقانۀ این دوره قرار داد. شاید بتوان موفق» ایده آل«توان شعر البتّه می

 و» هره و منوچهرز«دانست؛ چراکه شاهکار » ایرج میرزا«هاي دیگر در زمینۀ اشعار عاشقانۀ غنایی را همچون بسیاري از زمینه

). عارف قزوینی نیز به دلیل سبک خاص 56: 1368آیند (ر.ك: حائري، از زیباترین آثار ادب فارسی به شمار می» هدیه عاشق«

  ).153ـ  158: 1386زندگی خود در مقطعی به سرودن اشعار عاشقانه پرداخته است (ر.ك: جعفري، 

مسائل مربوط به آن است که دغدغۀ اصلی روشنفکران این عصر محسوب آنچه که در این دوره پر اهمیت بود اجتماع و 

شد و همۀ آنها در تلاش براي اصلاح اجتماع و رفع مسائل و مشکلات مردم بودند و از هرچیز و هر کسی که سدي در می

ماع و ات حاکم بر اجتکردند از رجال حکومتی گرفته تا رسم و رسومبود انتقاد می اوضاعبرابر اصلاحات اجتماعی و بهبود 

  کردند؛ اما همۀ آنها یک هدف داشتند و آن پیشرفت ایران بود.گاه نیز از خود مردم گلایه می

در عصر مشروطه، شاعران برخاسته از میان مردم بودند و مسائل و امور مربوط به مردم و جامعه برایشان اهمیت زیادي 

وي در  دورة بعد از مشروطه شاخص و سرشناس بود، محمدتقی بهار است.داشت. یکی از شاعرانی که در این دوره و نیز 

ادبیات فارسی از چند نظر اهمیت فراوانی دارد؛ یکی به دلیل اینکه شاعري است که هم پیش از مشروطه، هم در زمان انقلاب 

است. دوم اینکه بهار هم مشروطه سپري شده  ةزیسته؛ هرچند که بیشتر دوران شاعري وي در دروو هم پس از مشروطه می

تر نسبت به دیگر هم مدار، بنابراین باید او را شاعري برجستهتر سیاستشاعر است هم ادیب و پژوهشگر و از همه مهم
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عصرانش به شمار آورد. در خصوص قدرت شاعري او هم شکی نیست که ذاتاً شاعر است؛ چرا که طبع آزمایی وي در اکثر 

  او در آنها به سادگی مؤید سخن ماست. هاي شعري و موفقیتقالب

هاي شعري طبع آزمایی کرده ولی تمایل فراوانی به قصیده دارد آن هم قصایدي درست است که بهار در بسیاري از قالب

ها، غزلیات و رباعیات وي هم قوي و زیبا هستند. مضامین مورد توجه در اشعار بهار که یادآور سبک خراسانی است. مثنوي

شوند. زبان شعري بهار در این اشعار، مهم شاعر محسوب می ۀمسائل سیاسی و اجتماعی عصر شاعر است که دغدغ بیشتر

و قدرت شعري بهار هم در این زمینه  )38: 1380کلاسیک اما موضوعات شعري او مربوط به مسائل روز است (ر.ك: بهار،

هاي دیوان اوست. گویا خود شاعر نیز با آگاهی به این شیوه مشهود است. در آمیختن زبان کلاسیک با مسائل روز از ویژگی

تتبعات من در سبک کلاسیک و سبک معاصر و ساده هر دو «گوید: سرود؛ زیرا در خصوص سبک شعر خود میشعر می

و  هاي ملیپیشرفت کرده، توانستم به هر رویه و سبکی که بخواهم شعر بگویم، چه قصاید کلاسیک، چه مستزادها و مسمط

  ).38: 1380(بهار، » هاي عاشقانه به سبک عراقیساده، چه قطعات و رباعیات و مثنویات عوام پسند و چه غزل

بهار در اوایل دوران شاعري خود بیشتر به مدح و منقبت امامان و سرودن شعر در سالروز ولادت، وفات ائمه اطهار 

و نیز هاي عاشقانه اناسبت اوضاع سیاسی اشعاري سروده است. غزلپرداخته گاه مظفرالدین شاه را مدح گفته و گاه نیز به م

زبان شعري بهار در این دوره کاملاً کلاسیک است و هیچ نوع نوآوري چه . حافظ و سعدي سراییغزل سبک تقلیدي است از

  د.کنرا نفی نمی خورد، هرچند که این مسئله قدرت ذاتی بهار در شاعريبلاغی و چه درحوزة زبانی به چشم نمی ۀدر حیط

سراید و گاه مسمط مستزاد. این ویژگی در شعر شاعري که گرایش بهار که، شاعري قصیده سراست، گاه مسمط می

طلبید. رسد غیرارادي و تحت تأثیر اوضاع اجتماعی باشد که ناخودآگاه نوعی تغییر و تحول را میکلاسیک دارد، به نظر می

  هاست.ین قالبخصوصاً که اشعار سیاسی بهار در ا

بهار در اوایل جوانی بود که انقلاب مشروطه اتفاق افتاد و این جوان پرشور مشهدي را جذب خود کرد و در درون سیاست 

 1328مشهد و با سرودن اشعار میهنی و ستایش آزادي شروع شد؛ به طوري که در » انجمن سعادت«قرار داد. حضور بهار در 

ها در مسائل روس کرات ایران روزنامه نوبهار را تأسیس کرد و با مقالات خود مداخلهقمري در کنار عضویت در حزب دم

متوقف و بهار به تهران تبعید شد (ر.ك: عالی عباس آباد، » نوبهار«داخلی ایران را به تندي محکوم کرد تا حدي که روزنامه 

1391 :68.(  

شد او این مسائل را در اشعارش نیز منعکس شریات محدود نمیتوجه بهار به مسائل سیاسی و اجتماعی به مقالات او در ن

کند، چرا که هاي مختلف زندگی بهار را بررسی میشود که محقق ادبی دورهکرد اهمیت این مسئله زمانی دو چندان میمی

ها در اوج مام دورهشاعري اواز پیش از مشروطه آغاز شده و تا سه دهه پس از مشروطه ادامه می یابد. خصوصاً که بهار در ت

بود و هیچ وقت گرفتار سستی و ابتذال نشد. در شعر بهار اولویت با هیجانات و عواطف اوست و بعداندیشگی و معنی و در 

هاي شعري بهار است. مسائل هاي کلاسیک از ویژگینهایت صورت شعري بیان مضامین اجتماعی و مسائل روز در قالب

پرستی و دیگر مسائل مرتبط با عصر مشروطه در اشعار بهار به چشم ت، آزادي، وطنجدیدي از قبیل هویت سیاسی، مل

) به عبارتی او بعد از جنگ جهانی اول و اقامت در تهران، هم قدم با حوادث 70-79: 1391خورد (ر.ك: عالی عباس آباد، می

  ).238: 2، ج1387نویسد (ر.ك: آرین پور، رود و به سبک شاعران متجدد شعر میزمان پیش می

هاي انقلابی، طنز، شود؛ از جمله: وصف طبیعت، خشم و خروشهاي گوناگون و متنوعی را شامل میاشعار بهار حوزه

  ها و ...)ها و مرثیهها و اخوانیهاشعار وطنی، مسائل سیاسی روز و اشعار شخصی (مثل حبسیه
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ود ارتباطی هاي خروز میان تجارب شعري کلاسیک و اندیشهبهار با به خدمت گرفتن قالب کلاسیک قصیده در بیان مسائل 

 ةهاي شعري پس از مشروطه؛ زیرا وي ادامه دهندبرقرار کرد که وي را به شاعري تبدیل کرد غیر قابل مقایسه با دیگر چهره

جه به د و در نتیشد و پس از بهار هم کسی نتوانست این مسیر را دنبال کنمسیري بود که به طور رسمی از رودکی آغاز می

  ).385 -382: 1390وي ختم شد. (ر.ك: شفیعی کدکنی، 

اجتماعی با رنگ و روي  -هاي وي در خصوص موضوعات سیاسیمبارزات اجتماعی بهار و اشعار اعتراضی و نوشته

(ر.ك: هاي بارز شعر بهار در عصر مشروطه و حتّی مدتی پس از روي کار آمدن رضاخان است مشروطه خواهی از ویژگی

  ).107: 1383زرقانی، 

فرم شعر بهار، سنّتی و محتواي اشعارش مسائل روز ایران و جهان است، بنابراین عواطف جامعه گرایی در اشعار بهار 

است  شعري در حدي بیشترین بازتاب را دارد. این گونه اشعار از نظر عاطفی در سطحی معتدل قرار دارند، به عبارتی عاطفه

ه شاعر به کند. اما بیشتر توجیابد و نه شعر در حد شعار حزبی یا سیاسی تنزّل پیدا میهاي دیگر شعر غلبه میکه نه بر جنبه

  ).115-113: 1383مضمون و محتواست تا بخش تصویري اشعار (ر.ك: زرقانی، 

لفی وجود دارد که گونه که گذشت شعر مشروطه از بعد غنایی در مفهوم شعر عاشقانه، فقیر است. اما مسائل مختهمان

 -اشعار غنایی یا غنایی ةتوان در زمراحساسی و عاطفی است و هم مربوط به عموم جامعه است، بنابراین این اشعار را هم می

هایی که آورده شده اجتماعی بهار است و شاهد مثال –اجتماعی قرار داد. بحث ما در خصوص اشعار غنایی یا اشعار غنایی 

اي دارند به همین دلیل ممکن است برخی از اشعار مشهور بهار به دلیل تفاوت در نوع (حماسی یا تا حدودي چنین جنبه

  تعلیمی و ... بودن) مورد بررسی قرار نگرفته باشند.

مضامین و موضوعات دیوان شعر بهار بسیار متنوع است، اما سهم عمدة آن مربوط به اشعار سیاسی و اجتماعی است؛ با 

  شود:عاشقانه و غنایی هم در شعر او به چشم می خورد که به صورت گذرا به آنها اشاره می وجود این اشعار

  اشعار غنایی .1

هاي عاشقانۀ اوست که در اوایل دوران شاعري وي به سبک غزلیات حافظ و بارزترین شکل غنایی در شعر بهار غزل

زلف دو ، پسر، ترك چشم دژمابداعی ندارد و شاعر از لعل لب و  ۀها جنباند. عناصر بلاغی در این غزلسعدي سروده شده

  شد.هاي قبل در سبک عراقی استفاده میکند که در قرنو ... استفاده میتا 

هاي دیگر شعر غنایی هم اشاره کرد که در دیوان وي درج شده است. از توان به مصداقگذشته از اشعار عاشقانه می

  ها و...ها، حبسیهها، شکوائیهها، هجویهها، وصففخریهها گرفته تا مرثیه

ر دروة هاي وي هم که بیشتهاي بهار در رثاي پدر، بزرگان مذهبی و گاه بزرگاه ادبی و سیاسی است. فخریهبیشتر مرثیه

  ت. و سبک خراسانی اس 6و  5اند تقلیدهایی موفّق از اشعار قرن شاعري و در سنین جوانی سروده شده اولیه

است،  کند، وصفترین عنصري که شعر را غنایی میهاي شعري غنایی است به عبارت دیگر اصلیوصف یکی از ویژگی

شود خصوصاً در کند. قدرت وصف بعدها در شعر معاصر آشکارتر میچرا که پاي احساس و عاطفه را در شعر بارزتر می

اي که بعد از نیما از همه بیشتر در شعر اخوان نمود پیدا هد خصیصهداي به شعر میجاهایی که حالت داستانی یا نمایشنامه

 ش تقلیدي است از اشعار منوچهريااول شاعري ةهاي سبکی شعر او شد. توصیفات بهار از طبیعت، در دورکرد و جزو ویژگی

  گوید:و فرخی، با همان زبان و همان توصیفات و اصطلاحات در وصف پاییز می

  مسند از حجره به ایوان فکن اي نیک ندیم    یره بگسترد ادیمروز بگذشت و شب ت
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  مـه شب تیره بگسترد ادیـژه اکنون کـــوی    ماع ـک است همه وقت سـبادة روشن نی

  قیمـاگشته عـــلبن از زادن نـــادر گـــم    گل اگر چند نمانده است فزون، لیک هنوز

  )94، ص 1-3، ب41(ق                    

  پردازد. حتّی در قصاید سیاسی هم مثل شاعران عصر غزنوي، به توصیف طبیعت میبهار 

خاصی به صنعت رد القافیه و طرد و عکس دارد و در بسیاري از اشعارش از آنها استفاده  ۀاول شاعري علاق ةبهار در دور

  کند.می

یر که هم هجو دشمن است و هم فخر به اي موفّق کلاسیک نظر داشت؛ مثل شعر زبهار در سرودن هجویه هم به نمونه

  اشعار خود:

  من پیامی بدان مردك کشخان برد ز    را کیست که فرمان بردــبع بلند مــط

  گوید یک چند باز جانب یزدان شناس

  

  ترسم گر داوریت کس برِ یزدان برد  

  )100، ص1و2، ب 46(ق           

یگري گشود و دزبان به شکوه می ،خصوصاً پدر ،دلیل از دست دادن عزیزيهاي بهار دو دلیل عمده داشت یکی به شکوائیه

ناشی از نارضایتی اجتماعی و سیاسی بود. درست است که در بسیاري از شعرها، زبان شعري بهار کهنه و قدیمی است، اما 

کند. در مسمطی که از حاسدان جایی که پاي مسائل روز در میان باشد گاهی از لغات و یا اصطلاحات زبان معاصر استفاده می

  کند زبان شعر کهنه است اما گاه از اصطلاحات رایج عصر نیز استفاده کرده است:و کینه توزان به شاه خراسان شکوه می

  جفنگ تراشیه تکذیب من ـرده بـــک  دالمجید خادم باشیـدرا، عبــص

  باشیحیف است آن جا که دادخواه تو   گویی خود مرتشی نبوده و راشی

  بر من مسکین نهند این همه بهتان

  )108،ص 4، بند50(م                                                                                        

  اجتماعی -اشعار اجتماعی و غنایی .2

سراید از غنایی عاشقانه میشاعري شعر  مشروطه مورد توجه نیست و اگر ةم شعر غنایی در دوردانیهمان طور که می

گیرد. اجتماع و سیاست و مسائل مربوط به آنها در عصر مشروطه، محور اصلی شعر سوي دیگر شاعران مورد انتقاد قرار می

شوند و هدف اصلی انتقال اندیشه است، بنابراین بیشتر رنگ دهند که عموماً با زبانی صریح و ساده بیان میرا تشکیل می

کند؛ مثل اشعار مذهبی. مذهب یکی از نمودهاي تا غنایی. اما گاهی خود موضوع ناخودآگاه شعر را غنایی می تعلیمی دارند

اجتماعی قرار  -اشعار غنایی سروده شود در زمره (ع)اجتماعی است و هر شعري که درباره بزرگان مذهبی و امامان معصوم

اجتماعی باشد؛ چرا که شاعر براي انتقاد از طنز  -جزو اشعار غناییتواند گیرد. حتّی نقد در خصوص مسائل مذهبی هم میمی

  هاي شعري غنایی است.کند که خود از ویژگیاستفاده می

  مشروطه دو نوعند: ةکل اشعار اجتماعی و سیاسی در درودر 

هند. در این حالت، دهاي جناحی شاعر را انتقال می. اشعار صرفاً اجتماعی یا سیاسی که با زبانی تند و صریح آرمان1

هاي ملت هستند و مسائل گوناگونی؛ چون آزادي، عدالت، مذهب، . اشعاري که در ارتباط با آرمان2شوند؛ تعلیمی محسوب می

شعار ا ةهاي عمدگیرند و تفاوتشان با نوع تعلیمی آنها در این است که از ویژگیمسائل زنان، وطن دوستی و ... را در بر می

م نامیم؛ یعنی هاجتماعی می -ئل بدیعی، احساس و عاطفه و ... استفاده شده است. چنین اشعاري را غناییغنایی؛ مثل مسا

  هاي اشعار غنایی.هاي اشعار اجتماعی در آن است و هم مشخصهویژگی
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ارد شعر واجتماعی باشد بسیار کم است به دلیل اینکه اجتماع به تازگی  -ي مشروطه، شعري که تمام عیار غناییدر دوره

ستقیم مشده و بیشتر در جستجوي یافتن قالب متناسب با موضوعات اجتماعی است و مباحث مطرح شده عموماً صریح و 

پردازان سمین بهبهانی بسیار زیبا شعر معاصر نیما و پیروانش؛ از جمله: شاملو، اخوان و از سنتی ةشوند، اما در دروبیان می

  اند.کرده غنایی و اجتماعی را با هم تلفیق

 ةیکی از موضوعات مهم دیوان بهار اشعار مدحی اعم از مذهبی و غیرمذهبی است. این گونه اشعار بیشتر مربوط به دور

  اول شاعري بهار است.

  ها:ها و منقبتمدح .1-2

ي از بسیارگرایی بهار در زبان و سبک شعري، آگاهی و تسلّط او به شعر کلاسیک است. او اشعار یکی از دلایل کهنه

ق آزمایی کرده عموماً موفهایی که طبعبزرگان شعر فارسی را در حافظه داشت و احتمالاً به همین دلیل است که در اکثر قالب

موفق آن در ادبیات کلاسیک نظر داشت در قصایدي که در  سرود به نمونهبوده، چون در هر قالب و موضوعی که شعر می

  با مطلع: )47و  46، ص 2ة نی نظر دارد زبان شعر کاملاً سنتی است (ر.ك: قصیدسروده به خاقا (ص)مدح پیامبر

  کز برج دین بتافت یکی روشن آفتاب  اي آفتاب گردون، تاري شو و متاب

  آن آفتاب روشن، شد جلوه گر که هست

  

  ایمن ز انکساف و مبرّا ز احتجاب

  )46،ص 1-2، ب2(ق                           

  پادشاهان و وزرا:مدح 

ان باستان هاي ایرهاي غیرمذهبی هم زبان شعري بهار، کهنه است. شاید این ویژگی بیشتر به دلیل آشنایی او با زباندر مدح

  نیز باشد. براي مثال در بیتی که در مدح مظفرالدین شاه سروده، می گوید:

  پاداش ز جود، بارش نیسان به گاه

  

  اد افرز خشم، آتش سوزان به وقت با

  )61، ص 6، ب14(ق                   

زبانی یا نوآوري که نشانۀ معاصر  هاي شاعران دربار غزنویان است و هیچ شاخصههاي درباري بهار، یادآور مدحیهمدح

  دهد. به ابیات زیر که در تهنیت میلاد مظفرالدین شاه سروده شده؛ توجه کنید:بودن شعر باشد، به دست خواننده نمی

  کز روي هردو روشن و فرخنده شد جهان...  امشب طلوع کرد دو ماه از دو آسمان

  لک جهان یافته مکانـــر سریر مـــن بـــای  آن بر فراز چرخِ برین آمده مکین

  د و شد خسرو زمانـرآمـــن از زمین بـــای  آن از فلک برآمد و شد اختر فلک

  )64، ص6و 5و 1بیات ا، 16(ق             

  

  اشعار سیاسی .2-2

قصاید سیاسی بهار بیشتر به رنگ تعلیمی است؛ یعنی زبانی ساده و صریح به همراه تأکید بر انتقال مستقیم اندیشه، شعري 

  هاي زبانی که بیشتر یادآور اشعار ناصر خسرو و گاه قصاید اندرزي سعدي است.است به دور از لفاظی

شان ن» کار ایران با خداست«شعرهاي سیاسی دوران اولیۀ شاعري بهار ساده و صریح است، اما اشعاري؛ مثل مستزاد  ةعمد

دهد. در این شعر هم قالب و هم زبان شود که مقتضیات زمان آن را سوق میدهد مسیر شاعري بهار به سمتی هدایت میمی

شود. به کارگیري اند و هرچه به عمر شاعري بهار افزوده میوزتر شدهرتر و کلمات بهشعر کمی متفاوت است. زبان، روان
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اي که برخی اشعارش به شعر پست مدرن که امروز متداول شود. به گونهکلمات و اصطلاحات متداول عصر خود نیز بیشتر می

ان آن با قصایدش د و تفاوت زبشود. گرایش بهار به قالب مستزاد قالبی که بیشتر در عصر مشروطه رایج شاست بسیار شبیه می

شعاري دهد و حاصلش اهاي شعر غنایی هرچند بسیار اندك پیوند میهایی است که اشعار سیاسی او را با مشخصهنخستین گام

  است پر رنگ از نظر سیاسی و کمرنگ از نظر غنایی:

  داستـــا خـــران بـــار ایــک  با شه ایران زآزادي سخن گفتن خطاست

  ها جداستشاهنشه ایران ز مذهبمذهب 

  

  داستــا خــران بـــار ایــــک

  )183، ص 1و2، ب 86(مستزاد 

شد، تغییر  هاي غناییآید یکی از نخستین تغییراتی که باعث نزدیک شدن اشعار سیاسی و اجتماعی به شاخصهبه نظر می

، »مخمس«، »ترکیب بند«، »ترجیع بند«، »مستزاد«مشروطه،  ةمشروطه رواج یافت. در دور ةهاي شعري است که از دورقالب

هایی که در شعر کلاسیک در حاشیه حضور داشتند هایی بودند که مورد توجه شاعران قرار گرفتند، قالبو ... از قالب» مسمط«

ضامین جدید نیاز به در عصر مشروطه و با ورود مضامین جدید در کانون توجه قرار گرفتند و از همین جاست که در کنار م

  پیدایش شعر نیمایی را به وجود آورد. ۀشد و زمینهاي جدید شعري احساس میقالب

زاد، ترانه، قبیل: مست از؛ متفاوت هاییقالب در بیشتر را اشاجتماعی و بهار هم متوجه همین قضیه شده بود و اشعار سیاسی

  سیاسی زیر در ماجراي فتح تهران به دست مشروطه خواهان سروده شده: ۀسرود. ترانترکیب بند، مسمط، مستزاد و ... می

  رفتم سوي بوستان نهانی    دوشینه ز رنج دهر بدخواه

  در لطف و هواي بوستانی    انکاهـرهم از خمار جاتا و

  خندان ز طراوت جوانی ...    هاي نغز و دلخواهدیدم گل

  )193، ص1-3، ب91(ترانه                                                                           

سازد، گذشته از قالب آن توصیفات ابیات اولیه است که همان غنایی نزدیک می ةهایی که این ترانه را به حوزاز مشخصه

  کند.تشبیب قصاید را به ذهن متبادر می

مجلس شوراي ملی در مشهد  ۀرا در تحریص مردم براي انتخاب وکیل در انتخابات پارلمانی ادوار اولیترجیع بند زیر 

هاي شعر غنایی گره زده، گرهی که چندان محکم قوي آن و نجواي شاعر با خود، آن را با ویژگی ۀسروده است که عاطف

اند در اعی و شعر غنایی هرچند کمرنگ درهم آمیختهنیست و به طور کلی این اشعار از نخستین اشعاري هستند که شعر اجتم

مشهور دهخدا (یادآر ز شمع مرده یاد آر) نیز هست، با  ۀشود. این شعر یادآور مرثیتر میهاي بعد این آمیختگی پر رنگدوره

  مطلع:

  زان اشک به ره چکیده یاد آر    جفاي دیده یاد آر اي دل، ز

  نیده یاد آرـناش ۀن قصـــوی    نوـــناگریز بش ن نکتهـــای

  راد آـیده یــز ایران تعب کش    زین ملک ستم کشیده، یعنی

  )197،ص1-3، ب93(ترجیع بند                                                                        

تر و اشعار سیاسی سادههر چقدر زبان شعري بهار در قصایدش فاخر و به زبان شاعران سبک خراسانی نزدیک است در 

  گیرد.شود، تا جایی که از اصطلاحات زبان عامیامه نیز بهره میتر شده و همرنگ زمانه میروان

  در مخمس زیر که در زمان جلوس احمدشاه سروده زبان شعريِ ساده بیشتر مشهود است:
  



 68/ اجتماعی در شعر بهارگره خوردگی عناصر غنایی و 

 

 ج

  بار دیگر حق به مرکز جا گرفت    شاه نو بر تختگه مأوا گرفت

  آتش اندر خصم بی پروا گرفت    ما بالا گرفتبار دیگر کار 

  مجلس سرگشته از نو پا گرفت                                

  )209،ص1، بند98(مخمس                                                                               

قصایدش دارد، شعر زیر ساده و صریح است و از اصطلاحات در ترجیع بند سیاسی زیر هم زبان شعر تفاوت زیادي با زبان 

  :1روزمره استفاده شده تا جایی که شعر را به اشعار پست مدرن امروزي شبیه کرده است

  وز سه جهل به هم حیله و نیرنگ زدیم    از همان اول، ما و تو به هم رنگ زدیم

  بنگ زدیم گاه تریاك کشیدیم و گهی    هم سنگ زدیم کلّۀسنگ برداشته بر 

  من و تو بس که دبنگیم، امان از من و تو                              

  من و تو هر دو جفنگیم، امان از من و تو  

  یا که من صاحب ثروت نشده تو لات شدي    مستبد گشتم و تو باز مساوات شدي

  )21،ص2و3، بند 102(ترجیع بند                                                                                         

است. اصطلاحی عامیانه که در شعر به زیبایی جا گرفته و بر روانی و حالت روایی  یکدیگر دادن کنایه از فریب» زنگ زدن«

  ود.شاجتماعی می -هاي مهم اشعار غناییوار از این دوره به بعد به مرور یکی از ویژگیداستانآن افزوده است. حالت روایی و 

آید از الزامات زمان و فشار مسائل اجتماعی بر مشروطه آن هم در شعر بهار به نظر می در دوره» کلّه« به کار بردن کلمه

کند از سرودن شعر به زبان ساده پسندد، اما هرجا احساس نیاز میمیشعر باشد؛ چرا که بهار زبان شعري سبک خراسانی را 

در عین حال که بسیار ساده و عامیانه است، مصراع » گاه تریاك کشیدیم و گهی بنگ زدیم«کند. مصراع و عامیانه دریغ نمی

ران آن عصر است. جامعه و حال و هواي روشنفکران و سیاستمدا ةت؛ چرا که حاوي مسائل مهمی دربارقدرتمندي اس

کردند، واقعیتی هر چند تلخ که بهار به آن هاي خود از مواد مخدر دوري نمیسیاستمداران یا روشنفکرانی که در گردهمایی

اي که نه تنها دردي از مردم را دوا نمی کرد، بلکه بر دردهاي سوم بین آنان انتقاد کرده است، شیوهرم ةاشاره کرده و از شیو

فظ ثیر نداشت و شاید به همین دلیل است که بهار لأهم در تغییر رفتار چنین روشنفکرانی ت اوضاعحتّی تغییر  .افزودآنها می

 هاي مخالفرا صریح و بی پرده در شعر به کار برده است. در نهایت مجبورند که همرنگ هم شوند، حتی اگر در جناح» لات«

ه باز شبیه یکدیگر شدند، اما نکته جالب اینجاست که همچنان یکدیگر هم باشد با اینکه یکی اعتدال و دیگري دموکرات شد

استفاده از اصطلاحات سیاسی در شعري ساده و روان خصوصاً اگر به جاي مورد » بر سر جنگند«را قبول ندارند و باز هم 

  سازد.تر میاستفاده قرار بگیرد، شعر را محکوم

  

  ند به عصر اي بت شیرین گفتارکارها ما  دهن خشک وکسالت بسیار سرظهر است،

  ارکــــراستی عصر بنا بود سواري و ش  اهارت نـــاي پسر سفره بینداز که شد وق

  احتمال است که امروز بیاید خانم

  نظر لطف به یاران بگشاید خانم

  )224، ص 3، بند110(ترکیب بند،         
  

 يرسیدن به هدف مورد نظرشان مشکلات مردم آخرین دغدغهشعرانتقادي بالا در اعتراض به مسوولانی است که بعد از 

  آنهاست.
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د که آورده هر چن» اي بت شیرین گفتار«عبارتی کاملاً عامیانه است که بهار در کنار کلماتی فاخر؛ مثل » سر ظهر است«

زدیک می غنایی ن -اجتماعی کند و شعر را به مرزعبارت فوق را از سر طنز به کار می برد، ولی بار انتقادي شعر را بیشتر می

هم زبان عامیانه است و بهار به کار برده تا اوج بی کفایتی مسوولانی که ادعاي » عصر بنا بود سواري و شکار«کند. عبارت 

 زند که راز آنشعر موج می ۀغمگین و حسرتی سوزناك در پس زمین ۀکند. نوعی عاطفدفاع از حقوق مردم را دارند، بیان می

به  توان آن را غنایی همقابل ذکري ندارد ولی می ۀبیان ساده و روایی بهار نهفته است. شعري که از نظر بلاغی نکتدر همین 

شمار آورد. اشعار ساده و روانی که یادآور اشعار ایرج میرزا است. اکثر اشعار انتقادي بهار در قالب مسمط ترکیب یا مربع 

لیمی هستند؛ چون نوعی آگاه سازي و تعلیم در خود دارند و زمانی که انتقادي را ترکیب یا مسمط ترجیع سروده شده، گاه تع

کنند که مربوط به مشکلات مردم عصر است در کنار آگاه سازي با حس همدردي و حسرت و گاه عصبانیت شاعر مطرح می

  شوند؛ مثل:غنایی محسوب می -شوند در این صورت جزو اشعار اجتماعیآمیخته می

  سخت بدمسلک و غوغاگر و شورش فکنی    بهارا! چقدر خیره و رك حرف زنینو 

  نیــــور وطـــند اندر پی اصلاح امـــچ    یـــتا به کی موي دماغ من و امثال من

  گر وطن در دم نزع است برادر به تو چه

  تو که غمخوار وطن نیستی آخر، به تو چه

  )225، بند آخر، ص 110(ترکیب بند،                                                                                  

  :یا

  گرفتند خبر، واي هوار!ــر از او نـــدگ    مر، واي هوار!ـشکستند کـــلدي را بـــب

  واي هوار!آه تا کی بخورم خون جگر،     خون مسکین بلدي گشت هدر،واي هوار!

  که جگر خون شود از قلب فکار بلدي

  آه و صد آه بر این حالت زارِ  بلدي

  )227، ص 6، بند111(مسمط، ترجیع بند،                                                                          

ان امروزي دانست. در این شعرکه در آن پایان رمضترین اشعار بهار به شعر پست مدرن شعر زیر را شاید بتوان یکی از شبیه

  و حلول شوال را در جنگی به شعر کشیده به مناسبت آغاز جنگ جهانی اول اصطلاحات مربوط به آن را به کار برده است:

  داد دیشب به مه روزه یک اولتیماتوم    مه شوال بیاراست سپاهی ز انجم

  خم خانه کن آزاد به روي مردمدرِ     گفت بایکوت عمومی را بردار ز خُم

  لک ده استعفا تا پاس نهممود از ــهم خ

  ش خود آماده به جنگ ...ورنه از پاس دهم با

  )280، بند اول، ص145(مسمط،                                                        

ص در زبانی خا -که در شعر کلاسیک پر بسامد است –سرودن یک مضمون کهن و کلاسیک (پایان رمضان و آغاز شوال) 

دهد که بهار به دلیل وقوع چنین حوادثی تلخ، ذهنی در گیر و حوادث و اصطلاحات جنگ جهانی اول، نشان می ۀو بر پای

  آشفته دارد. تشبیهات و استعارات بیت زیر جالب توجه است:

  اتریش بزد کوس ظفر ...عید شوال چو     بلرزید ز بیم کفر  2روزه چون صرب

  )280، بند اول، ص145(مسمط،                                                           
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شعر فوق تلاشی است براي متحول کردن شعر فارسی با تکیه بر چارچوب سنّتی و به کارگیري مضامین و مفاهیم باب 

شود مضمونی کهن را خاص می ۀموضوعات روز و اصطلاحات یک حادثتوان با خواهد نشان دهد که میروز. شاید بهار می

. و یا ممکن است نوعی اعتراض وي به جنگ را در بیانی دو پهلو اي که براي مخاطب تازگی داشته باشدتازه کرد به گونه

  کند آن هم از نوع اجتماعی.برساند که در این صورت لزوم ورود رمانتیسم در شعر ایران را احساس می

کشور  حالکند به اصلاح کشور امیدوار باشد به اینکه ممکن است روزي بهار با اشعار سیاسی و اجتماعی خود تلاش می

شور شود و نسبت به سرنوشت کهبود پیدا کند و همه چیز عوض شود، امید دارد. اما در بیشتر مواقع دچار یأس و بدبینی میب

ن شود (ر.ك: آرینگران است. خصوصاً در اشعاري که پس از انقلاب مشروطه و شکست آن سروده این یأس بیشتر دیده می

  لواپسی بهار کاملاً مشهود است:). در شعر زیر نگرانی و د340: 1387، 2پور، ج

  ا را رانده است به گرداب بلاــکشتی م    هنگ دریاــــده نــــحرا شـــخرس  ص

  ما ةجرأت و غیرت نبود چار هان به جز    جفا آه ازاین رنج ومحن، آوخ ازین جور و

  زان که ناموس وطن زین دو محن در خطر است

  ، وطن در خطر استنهاراي وطن خواهان ز

  )229،  ص112(ترجیع بند،                                                                         

نز داد. زمانی که شعرِ انتقادي طبهار در سرودن شعر به قدري مهارت داشت که با تغییر قالب شعر، زبان را نیز تغییر می

کند. ترجیع بند زیر را از زبان محمدعلی شاه نوشته، شعري است طنز با سراید استفاده از اصطلاحات عامیانه را بیشتر میمی

  فراوان: ۀاصطلاحات عامیان

  دتنــدیم دم کُلفــــر دیـــآخ    گفتیم که خلق حرف مفتند

  یک جنبش سخت کرده گفتند:    نفتندــخیلی گفتیم و کم ش

  بسم االله، ره سوي فرنگ است

  سبحان االله، این چه رنگ است

  )230،ص3، بند113(ترجیع بند،                                    

 ةاندیشه از نیازهاي اصلی شعر مشروطه بود؛ چرا که مخاطبان آن تود ۀاستفاده از زبان ساده و صریح و انتقال به واسط

این  ه آن شوند. بهار با دركسرود تا مخاطبان به راحتی متوجمردم با درجات استنباط متفاوت بودند و شاعر باید شعري می

عصر  هاي متداول شده درها و دیگر قالبمسئله اشعار سیاسی را با این نیاز زمانه تطبیق داد. البته در ترجیع بندها و مسمط

  مشروطه.

قصاید  شود درست شبیهتر و استوارتر میسراید ناخودآگاه زبان فخیمبهار زمانی که اشعار سیاسی را در قالب قصیده می

نفوذ  ۀس (که در پی آن ایران به دو منطقروس و انگلی 1907 ةزیر که در اعتراض به معاهد ةاندرزي ناصر خسرو. در قصید

  هاي شعري واضح است:ها و دیگر قالباوت زبان شعري با زبان ترجیع بندتف» سر ادواردگري«شد) و به تقسیم می

  برگو به سر ادواردگرين ـسخنی ز م    سوي لندن گذر اي پاك نسیم سحري

  ون تو دستور خردمند وزیر هنريـچ    کاي خردمند وزیري که نپرورده جهان

  رأي بیزمارك، برِ رأي تو رأیی سپري    طر، برِ فکر تو نقشی بر آبــــپ ۀنقش

  )235،ص1-3، ب114(ق                                                                                         
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و در کل زبان و ساختار زبانی کهن در قصیده با مضمون روز و اشاره به مسائل » وزیر«در معناي » دستور« ۀاستفاده از کلم

 ۀاولی ۀاجتماعی به دست دهد که در مرحل -زمان باعث شده که شعري متفاوت به وجود بیاید و به نوعی ترکیب شعر غنایی

  اویر کاملاً کلاسیک است. اما مضمون و موضوع شعر، جدید.ترکیب است؛ بدین صورت که زبان کهنه، فخیم و استوار و تص

محمدعلی شاه براي بر هم زدن اساس انقلاب مشروطه، با  ۀکه در خصوص حمل» رزم نامه«اي دیگر به نام در قصیده

ین ) که در هم230، ص113دارد، در حالی که در ترجیع بندي (ترجیع بند،  يترکمک قواي روس، باز هم زبان شعري کهنه

رسد که این نوع انتخاب، ممکن است دو دلیل داشته باشد: باره سروده زبانی با سبک متفاوت انتخاب کرده است. به نظر می

مردم بوده و بهار در ساده سرودنِ این اشعار تعمد داشته  ۀیکی اینکه قالب ترجیع بند و مسمط و ... بیشتر مورد توجه عام

  رد.بسرود و زبانی متفاوت به کار میرا براي عامه و خواص، جداگانه می است؛ به عبارت دیگر بهار اشعارش

با  کرد؛ چرا که اشعارياصطلاحات مجبور می ۀدیگر اینکه مقتضیات زمان وي را به استفاده از زبان ساده و کاربرد عامیان

د تا . بیشتر مناسب چنین زبانی بودنمسمط و مستزاد و .. ،هایی چون ترجیع بندهایی باب میل روز بود و قالبچنین ویژگی

ها در یک موضوع مشترك، باعث تفاوت زبانی قصیده با آن رداي فاخر و درباري. احتمالاً به همین دلیل است که تفاوت قالب

  شد. ابیاتی از قصیده:هم می

  جنگ فروپوش که شد نوبت جنگ ۀجام    چنگ ،می فروهل زکف اي ترك و به یک سو نه

  چنگ را نوبت بگذشت، بنه چنگ ز چنگ    اده ز دستــــل بـــیفسرد، بِهـــب روزاده را ــب

  )238، ص 1و2، ب 117(ق                                                                                               

زبان روز در شعر. گاهی از مصادر جعلی هم بهار علاوه بر تغییر قالب هاي شعري، تقلیل نکات بلاغی و به کارگیري 

شمسی)  1289سوم مجلس شوراي ملی در مشهد ( ةاعتراض به تقلب در انتخابات دور کرد در شعر زیر که دراستفاده می

  تر ساخته:سروده براي نخستین بار از مصادر جعلی براي تغییر زبان استفاده کرده و بعد طنز آن را برجسته

  دیدن کرــروعـــانتخابات دگر بار ش    ین ملک طلوعیدن کردماه مشروطه در ا

  حقّه و زور و کلک باز شیوعیدن کرد    شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد

  وقت جنگ و جدل و نوبت فحش و کتک است

  لک استــوز و کدات شد و اول ــتخابـــان

  )241،ص1، بند119(ترجیع بند،                                                           

اشعار سیاسی بهار جزو اشعار تاریخ مصرف دار هستند به موازات تغییرات سیاسی و اتفاقاتی که در گوشه و کنار ایران 

شاعري است جدي و خشک و پاي بند به چارچوب مسیري که آمد. به طور کلی بهار به جوش میداد، طبع شعري رخ می

 که -سراید یا در قالب قصیدهبیند، شعري میهاي خویش میهرکجا حادثه یا شخصی را مغایر با آموزهانتخاب کرده و 

ند، مسمط، ببند، ترجیعهایی که در عصر مشروطه متداول شد؛ مثل: ترکیبیا دیگر قالب -ترین میدان هنرنمایی اوستاصلی

  . مستزاد و ...

بعد در نکات بلاغی و عروض. آنچه  ۀو در مرحل آیدن شعري بهار به چشم میهاي شعري ابتدا در زباتفاوت استفاده قالب

که مسلم است در این اشعار هدف شاعر تنها انتقال اندیشه و روشن ساختن حوادثی است که در کشور در حال وقوع است: 

هار سیاسی فرخی نیست. بهرچند که زبان شعري بهار در چنین اشعاري ساده و صریح است، ولی به تندي و گزندگی اشعار 

سیاسی آنها  ه اشعارآگاه با مقایس ةبرد و در کل، خوانندتري دارد از نکات بلاغی و ادبی بیشتري بهره میبه نسبت زبان ملایم
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رسی بر بزرگان شعر فا اشعار بر وي تسلّط و کلاسیک شعري این دو شاعر را در می یابد و آگاهی بهار از ادب ۀتفاوت پشتوان

  ده است.وي هم چندان موفّق نبو ةماند، در حالی که فرّخی بیشتر به حافظ نظر دارد و حتی در تقلید از شیوپوشیده نمیکسی 

برد تا مرز غنا و شعر اجتماعی را به هم وصل بهار را به مضامین پرتکرار کلاسیک می ةسیاسی، ذهن آماد ۀگاهی یک حادث

ي رسپاه عثمانی از سر حد غربی ایران به داخل کشور انجام داده بود، یادآور غارتگکند. شعري که در عکس العمل به تجاوز 

  اي به شعري سیاسی و اجتماعی رنگی غنایی داده:در ادبیات فارسی نمود داشته به گونه زدر طول تاریخ شده که از دیربا

  استـر دل مــهـــري بـــدام دگ    هر حلقه که در آن زلف دو تاست

  استـــف دوتـتنهایی ما ز آن زل    است زان چشم دژمـــیماري مــب

  اي ترك پسر، باز این چه بلاست؟    باز این چه بلاست؟ اي ترك پسر

  )292، ص 1-3، ب 152(ق                                                                                  

 گیرد وهاي وي شکل میرسیم که زبان، همچون مومی در دستاین نتیجه میهاي شعريِ دیوان بهار به با بررسی قالب

غنایی سازي اشعار سیاسی و اجتماعی بهار است. شعر زیر در قالب مسمط مستزاد سروده شده و  ترین شاخصهاین اصلی

  زبانی کاملاً متفاوت با قصاید شاعر دارد:

  دـــانیـــیـق و بـــطــوش نـــخ    ند زبانیدــمگی تـــاي مردم ایران ه

  دــــانیــــنــسسته عــــگــــب    خن گفتن برّنده سنانیدــنگام ســـه

  از بس که جفنگید از بس که جبانید    در وقت عمل کند و دگر هیچ ندانید

  )298، بند اول، ص157(م،                                                                                          

کند اما از بار هاي جدید از جمله مسمط، مستزاد و ترکیب بند و ... نوتر جلوه میهر چند که زبان شعري بهار در قالب

 شود، در حالی که اگر آن شعر را درگیرد و به شعار نزدیک میلت رئالیستی به خود میشود و اشعار حاغنایی آنها کاسته می

قالب قصیده بسراید، با این که زبان قدري کهن تر می شود ولی در عوض از اصطلاحات، کنایات و تشبیهات نیز استفاده 

 بارت دیگر کمک گرفتن از زبان شعر کهبخشد. به عاجتماعی حال و هواي غنایی می -کند و به شعري سیاسی یا سیاسیمی

و تلفیق آن زبان با مسائل  6و 5هاي خصوصاً اشعار مسعود سعد سلمان و ناصرخسرو و دیگر شعراي قصیده سراي قرن

ت. الت آن بر کسی پوشیده نیسزسازد که استحکام و جشود و شعري میسیاسی روز، نوعی سبک شخصی بهار محسوب می

سراید تشبیهات و اصطلاحات فخیم قصاید وي هاي رایج عصر مشروطه، مسمط، مستزاد و ... میقالبدر اشعاري هم که در 

خورد، ولی سادگی زبان و استفاده از بیان عامیانه در آنها جاري است که رنگ رئالیستی و شعاري شعر را در به چشم نمی

  دهد.پشت پرده قرار می

ل و تر کند. استفاده از تمثیدر برخی مواقع با استفاده از تمثیل کمرنگ کند صراحت زبانی در شعرش رابهار سعی می

ه، مملکت سرود ةدر بیان نالایقی احمدشاه در اداراي که شود شعر رنگ زمانه به خود بگیرد. قصیدهسادگی زبان باعث می

  هاي است:داراي چنین ویژگی

  از گرگ، چشم پاسبانی داشتنهست چون     ید ملک رانی داشتنــادان، امـــه نــن شـــزی

  ا تاج کیانی داشتنـد راست بــایـــیچ نـه    کذب و جبن واحتکارو خست ورشوت خوري

  نـی داشتــسروانـــی و برزِ خـــفرّ دارای    شوـــرزِ داریـــیچ نتوان بی فرِ سیروس و بـه

  نــزمین،گندم فشانی داشتون به نالایق ـچ    ید خیر از این گندم نماي جو فروشــهست ام

  )316، ص 1-4، ب 169(ق                                                                                                
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اعلاي سادگی و روانی زبان شعري در اشعار سیاسی وي است که  ۀنمون» شیخ محمد خیابانی«در رثاي مشهور بهار  ۀمرثی

  ثر در شعر تنها عنصر غنایی موجود در شعر است:ؤم ۀشعري قوي تا این حد ساده و روان است. همین عاطف ۀبه دلیل عاطف

  مودند به ویرانی ایرانـرار نـــکه اص    در دست کسانی است نگهبانی ایران

  ی سروسامانی ایرانـرگشتگی و بــس    سرآنهاستر ــآن قوم، سرانند که زی

  این سلسله در سلسله جنبانی ایران ...    الحق که خطا کرده و تقصیر نمودند

  )337-339، صص 1-3، ب 188(ترجیع بند،                                                                   

سازد که زبان شعري وي را به مقدار فراوانی از زبان فاخر قدما آشفته میگاهی برخی جریانات سیاسی ذهن بهار را چنان 

هاي شمسی) به مناسبت اختلاف گروه 1302-1301مستوفی الممالک (حدود ۀد. شعري که در جریان تغییر کابیندهتنزل می

سیاسی در تهران سروده از این نوع شعرهاست. از کلماتی؛ مثل: خر، تیز و ... استفاده کرده که تا این دوره از شاعري بهار 

  شود.چار دگرگونی میکم ددهد که زبان شعري او حداقل در اشعار سیاسی، کمسابقه است و نشان میتقریباً بی

  ادــخرخري زامروز تا فرداي محشر زنده ب    محشر خر گشت تهران، مشحر خر زنده باد

  هست هرروزي ز روز پیش خرتر، زنده باد    ضاــده ملّت، کز قرروح نامعقول این خر م

  گر خري تیزي دهد گویند یکسر زنده باد    دــاندرین کشور که تا سرزندگان یکسر خرن

  )363، ص 1-3، ب 200(ق                                                                                               

در چنین مواردي، چندان مثبت نیست و شاعر از عفت کلامی که قبلاً در شعرش  ،دگرگونی شعر بهار در اثر مقتضیات زمان

  کند.می ادهاستف شعر در خر ةواژ التزام حد در بلاغی نکات از که است حدي به تا زبان تندي و صراحت و گرفته فاصله، بود جاري

ــرزاد در شــعر جمهــوري ــه کــه مســمطی مشــترك از بهــار و می در  1303و  1302هــاي عشــقی اســت و در ســال ةنام

ت و در عـین  پی جمهوري خواهی در ایـران سـروده شـده، بـاز هـم زبـان بهـار نسـبت بـه دیگـر اشـعارش متفـاوت اس ـ            

  ).377، ص7و6، بند208(ر.ك: مسمط،  شودادگی گاه گزنده و رکیک میس

  اشعار اجتماعی .3

اي است که در جامعه جاري است و در اشعار سیاسی هم در اصل جزوي از اشعار اجتماعی است؛ چرا که سیاست مقوله

اند آن هم به دلیل برجسته شدن بیش از حد اشعار ارتباط متقابل با اجتماع است ولی در اینجا به صورت جداگانه مطرح شده

مجلس بود اشعار سیاسی، آن هم از نوع تاریخ مصرف دار، جایگاه  ةسیاسی در شعربهار. چون بهار فعال سیاسی و نمایند

  بخصوصی در شعرش دارد.

ان، دفاع از طبقات محروم، بهار آن دسته از اشعاري است که در همدردي با حادثه دیدگ منظور از اشعار اجتماعی در شعر

اند. کارکرد عنصر عاطفه در سرکوب اشرار، شکوه از اوضاع اجتماعی و گلایه از جهل عمومی و خرافات و ... سروده شده

این اشعار یکسان نیست و در بیشتر موارد شاعر دوست دارد مسائل را با جدیت و صراحت لهجه بیان کند و همین مسأله 

  ه اشعار جزو اشعار تعلیمی محسوب شوند.شود این گونسبب می

  همدردي با حادثه دیدگان: .1-3

سوزي و ... است. چنین اشعاري کم و بیش در شعر منظور از حادثه، حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله و قطحی و آتش

کرد در این گروه اشعار شعر میبهار وجود دارد به عبارتی هر اتفاقی که روح حساس بهار را متاثر و او را وادار به سرایش 

  شود.گیرد، به ذکر موردي اکتفا میجاي می
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تاریخی شهر آمل و حاکمان  ۀش) شعري در همدردي با مردم آمل سروده و به پیشین 1296سوزي آمل (آتش ۀدر حادث

  کند:کند و سپس با ناراحتی از آتش سوزي یاد میآن و شکوه و جلالش اشاره می ۀگذشت

  وي هـــید بــی بفشانــانان آبــاي مسلم    ی آتش، طیـر پـــده در زیــل شــاك آمـــخ

  ی ...ــرده به امنیت و آسایش، طـدورها ک    دیمــهد قــامی است که از عـن ۀاین همان خطّ

  ... نی ةبه یکی تود همچوبرقی که درافتد    ...آتشی جست و از آن شهر یکی نیمه بسوخت

  خورد و کرد از پس آن فقر و پریشانی قَی    هرــعیش و تن آسانی شیم شب آتش کین، ــن

  راست چون دانش می خواران از آتش می     ن رفت به بادیک ۀعلـن شــردم از ایــی مــهست

  )322 -321، ص 12-14، و 1و2، ابیات 74(ق                                                                         

سیار شعري را ب ۀهاي نخستین رمانتیسم اجتماعی در شعر فارسی است. همدردي با مردم، عاطففوق یکی از نمونه ةقصید

ارتقا داده و بر بعد غنایی آن افزوده است که در پی آن استفاده از عناصر بلاغی نیز به نسبت اشعار سیاسی افزایش یافته؛ مثل: 

  سوم و تشخیص در بیت چهارم و ... تشخیص در مصراع اول، تشبیه در بیت

  سرکوب اشرار .2-3

هاي اصلی بزرگان کشور است تا مردم در آسایش و امنیت به سر برند علاوه بر داشتن برقراري امنیت یکی از دغدغه

گی آسود شود. پاکسازي شهرها از اشرار و زورگیران و دزدان از عوامل برقراري امنیت وامنیت ملّی که در اثر صلح حاصل می

خاطر در شهرهاست. در دوران قدیم و حتی عصر حاضر بودند و زورگیرانی که به صورت گروهی از مردم زورگیري و 

  توانستند بکنند.کردند و مردم از ترس، کاري نمیاخاذي می

 مشهور محلی اي به ذکر اعمال یکی از دوستان خود، نصیرخان سردار جنگ، که والی اصفهان بود و دزدانبهار در قصیده

  آنجا را سرکوب کرده بود، پرداخته است. این قصیده زبانی کاملاً کلاسیک دارد و یادآور قصاید خاقانی است:

  وي به وجود تو آب و تاب صفاهان    فاهانــــاب صـیمونت آفتــاي رخ م

  الرّقاب صفاهانو شدي مالکـا تــت    ومـظلـــد ظلم، گردن مــشد از قی زبا

  فاهانـــواب صــلاتقنطوا، ج ۀز آی    عدل پرسش و حق داد صفاهان برکرده 

  )323، ص1-3، ب175(ق                                                                                       

  شکوه از اوضاع نابسامان ایران و شهرها .3-3

شاعران و نویسندگان از این اوضاع نیز  ها وجود داشته و خواهد داشت، و به تبع آن گلایهدوره ۀفساد و نابسامانی در هم

کند. در یکی از وجود داشته و خواهد داشت. بهار در بسیاري موارد از هرج و مرج و فساد حاکم بر شهر تهران گلایه می

 .دارد هنکند این شعر زبانی کتهران اظهار نارضایتی میاشعاري که در هرج و مرج تهران سروده از فساد اخلاقی موجود در 

  از نظر بدیعی هم از صنعت ذوقافیتین استفاده کرده و قدرت شاعري خود را نشان داده است:

  گاه زیبا، گاه زشت، الحق که انسان آیتی است    اي عجب خلق را مردم دگرسان حالتی است

  را کی در دل کوه بدخشان قیمتی است؟ لعل    رموهـانی گــاندر این کشور تبه گشت آسم

  بر دلم از باغ داغی، وز گلستان حسرتی است     لستانم نده کز فرط یأســـاغ و گـــب ةوعد

  )324، ص 1-3، ب 176(ق                                                                                               

مسائل ریز و درشت اجتماعی نظر داشت. حتّی به نوع حمام که به شکل سنّتی،  ۀبود و به هم بهار شاعري بسیار حساس

-3، ب186شد، توجه داشت (ر.ك: قحمل و نقل عمومی در تهران محسوب می ۀنه بود یا واگونی که اسبی بود و وسیلیخز



 1398 تابستان، و یک تخصصی مطالعات زبان و ادبیات غنایی، سال نهم، شمارة سی -فصلنامۀ علمی /75

 

اي مان بهار خیابان لاله زار تهران، منطقه). حساسیت بهار به آسیب اجتماعی هم در اشعارش ثبت شده است. در ز336، ص 1

اي در ذم فساد آن منطقه سروده و جوانان را از کردند. بهار قصیدهبدنام بوده که افراد شهوت پرست در آنجا فسق و فجور می

  تکرار استفاده کرده:  ۀهاي قصیده از آرایگذشتن از آنجا بر حذر داشته است. در تمام بیت

  خوبان به خند خند کشندت میان کار  هادي به لاله زارچون پاي خرد خرد ن

  کان خندخند، خندة شیر است بر شکار  زان خرد خرد خورده شوي در شکارشان

  )50، ص 1و2، ب 270(ق                

 ةه حوزب با اینکه شعر فوق رئالیستی است و واقعیات تلخِ حاکم بر جامعه به تصویر کشیده شده، استفاده از تکرار شعر را

رنگ و از حیث اجتماعی پر دهد اشعاري که از حیث غنایی کماشعار غنایی ـ اجتماعی قرار می ةکشاند و در زمرغنایی می

  رنگ هستند.

بتاً بلند کند. شعر نسگیرد و به کل جامعه تسرّي پیدا میبهار از اوضاع فراتر از مسائل پیرامون او را در بر می ۀگلایگاهی 

» رستم«گریز شده و  شاهچنین است در این شعر از اوضاع اجتماعی عصر باستان یاد شده و سپس به عصر رضا» نامهرستم «

ه خورد کرود و قسم میشود و سوار بر سیمرغ به هند میرا به عصر جدید آورده که از اوضاع نابسامان ایران شگفت زده می

با زبانی ساده و داستانی و در عین حال شیرین سروده شده، حسرت بر دیگر به ایران برنگردد. مضمون اصلی این شعر که 

کردند (نوستالوژي)؛ ولی در عصر نویسنده اصلاً روزگاري است که حاکمان و خاصان و سران کشور براي ایران دلسوزي می

  اده است:با نوع غنایی پیوند دفضاي نوستالژیک شعر، آن را . اندجوانان به اعتیاد و شراب گرایش پیدا کرده ۀچنین نیست و هم

  ن رستمابکه گرگ برگله گشته است پاس    ز بیم جست و به سوي قضا ندید، چو دید

  و دید کج منشان را برآستان، رستمـــچ    به راستان که برون ز آستانه اند، گریست

  )447ر، ص خ، دو بیت آ240(ق                                                                                      

سته شک کند، در شعري که در حادثهاي براي سرودن اشعاري با مضامین سیاسی و اجتماعی استفاده میبهار از هر بهانه

  گوید:کند و به کنایه میشدن دستش سروده به اوضاع اجتماعی ایران اشاره می

  ت استــت عقلا گر بود فگار، درسـدس    ت، فگار استــدست جهلا گر که بود راس

  ت استــکز وي نرسد بر دلی آزار، درس    دبار، هرآن دستـادثه صــوبشکند از حــگ

  هرچند درست است، مپندار درست است    اي خواستوان دست، که از آزار دل مورچه

  دم یار، درست استــر سر برود در قــگ    شق گر برود دست، چه حاصل؟ــاندر ره ع

  )305، ص8-11، ب160(ق                                                                                               

 زند مثلاً زمانی که به مدت شش ماه به بجنوردپیش پا افتاده به اوضاع نابسامان کشور گریز میگاه نیز از مسائل ساده و 

  کند:ها به بدنش و آزار و اذیت دشمنانش اشاره میکیک ۀاي از حملش)، با مقدمه 1294تبعید شده بود (

  ینه هر دمیم غمی دیگر آورندـــز کــک    افزون مرا باري از این گونه دشمنان

  چون کیک حمله هاي بسی منکر آورند    نــه مـگر دستیار اجنبیان گشته و ب

  گاهیم فتنه جوي و گهی کافر آوردند ...    گه یار مفتخواران گردند و بر زبان

  )312، 19-21، ب 163(ق                                                                                         

وي محسوب  ةتوان نشیب قصیدبهار در ابیاتی که می -ضبط شده است» نامهکیک«که در دیوان بهار با عنوان _ هقصید این

ها از هر کند که آنها نیز همچون کیککند و سپس به یاد دشمنانش افتاده و بیان میها به بدنش اشاره میکرد به حملۀ کیک
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شعري بهار کاملاً کلاسیک است؛ هر چند که در بیتی از اصطلاحات عامیانه دهند. زبان طرف وي را مورد اذیت قرار می

  استفاده کرده است:

  در من فتاده و پدرم را در آورند    گه در لباس کیک بدآن سان که گفته شد

  )312، ص25، ب163(ق                                                                                        

  شکوه از جهل و نادانی و خرافات .4-3

د اختیار رنگ طنز، به خوهایی بیشکوه از جهل و خرافه پرستی در ادبیات کلاسیک هم سابقه دارد. معمولاً چنین گلایه

شود. شعر بهار نیزاز این قاعده مستثنی نیست. یکی از مسائل مورد اعتراض شاعران، و به نوعی تعریض نزدیک می گیردمی

ها و بی ارزشی علم و دانش و توجه به مال دنیاست. بهار هم در غزل انتقادي زیر از این مسأله دلگیر ضد ارزش شدن ارزش

  است:

  عاقل واقعی آن است که مالی دارد    ه فضلی و کمالی داردــست کـــعاقل آن نی

  فضل اندازه و تحصیل روالی دارد    اي پسر، فضل و ادب این همه تحصیل مکن

  نشود خوار عزیزي که جمالی دارد    ت جمال همه کســاندرین دوره به مال اس

  )314و  315، 1-3، ب166(غ                                                                                       

  داند:در شعر زیر نیز مردم را مقصر می

  از ماست که بر ماست    ه از بام وطن خاستـام کـــنه فـــاین دود سی

  ماست که بر ماستاز     ي سوزان که بر آمد ز چپ و راستوین شعله

  سگالیمـس نـــا کــب    مـــنالیـــر بـــان گر به لب ما رسد، از غیـج

  از ماست که بر ماست    ه جان سخن اینجاستــالیم کــویش بنــاز خ

  )276، ص1-4،ب141(مستزاد،                                                                               

دهد جهل و باورهاي خرافه مردم در خصوص مسائل مذهبی است. گاهی بهار از طرز دیگري که بهار را رنج می از مسائل

  شود:کند که با زبانی ساده وصریح بیان میعزاداريِ مردم در ماه محرم گلایه می

  نیدـــلا کــود را دیده واغوثا و واویـحال خ    اي سفیهان بهر خود هم اندکی غوغا کنید

  پس تکانی خورده دزد خویش را پیدا کنید...    ر تکانـکیسه هاي خالی خود را دهید آخ

  )405، ص1و2، ب219(ترکیب بند،                                                                                   

تر شوند و به حال خود مسائل پیرامون خود آگاهخواهد به جاي گریه کردن به حال امام کمی نسبت به شاعر از مردم می

  آنها و به ظاهر اکتفا کردنشان است: ۀها به دلیل عدم آگاهی مردم از فلسفعزاداري ةگریه کنند. گاهی نوع انتقاد بهار از شیو

  کنندردون میــب گـــاز زمین آه و فغان را زی    کننددر محرّم اهل ري خود را دگرگون می

  ند...کنگه کفن پوشیده فرق خویش پر خون می    شتکوبند پیـــشته با زنجیر مگاه عریان گ

  کنندشاه دین را کوك و زینب را جگرخون می    »عکــیتنا کناّ مــا لــــی« ةندــوز دروغ گ

  )329و ص5، و 1و2، ابیات 180(ق،                                                                                    

  کند:و بعد به ریاکاري همین مردم عزادار اشاره می

  دکننبا دو صد لعنت، زدست شمر ملعون می    هاشته وانگه نالهـونی گـــر کنمخادم ش

  دکنندون می ةردـــزید مــی پس شماتت بر    گویند هر دم صد مجیربر یزید زنده می
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  ...کنندون میـــدفـــناله از دست عبیداالله م    روهرپا، وین گـپیش آنان صد عبیداالله ب

  )7-9(همان، ابیات                                                                                                     

  دفاع از محرومان .5-3

کارگر از مضامینی بود که در عصر مشروطه بالید و بعدها تحت عنوان  ۀاشاره به تضاد طبقاتی و دفاع از فقیران و طبق

به جریانی در شعر فارسی تبدیل شد. بهار شعري از زبان دختري گدا سروده و از قشر مرفّه که توجهی به حال » شعرگارگري«

  به تصویر کشیده است: و روز فقرا ندارند، انتقاد کرده و تضاد طبقانی حاکم بر جامعه را با زبانی ساده و رئال

  داد؟ـدانم چرا نــدر بگو بــان پــج    گویند سیم و زر به گدایان خدا نداد

  سیه به ما نانوا نداد ...ندیشب، که نان     یزـچنداد از پیش ما گذشت خدا و 

  )7-9ابیات، 402، ص1-2، ب217(ق،                                                                        

  مدرنیته .6-3

اقدامات فراوانی براي مدرنیته کردن ایران صورت گرفت از تأسیس دانشگاه و برگزاري » شاهرضا«بعد از به قدرت رسیدن 

سب کرد. بهار به منایس خط آهن سراسري که شمال و جنوب ایران را به هم وصل میسأمراسم بزرگداشت ادیبان گرفته تا ت

  سروده است با مطلع: 6و  5اي با صنعت معما به سبک شاعران قرن پایان خط آهن سراسري قصیده

  گوهرش از آب و آتش جسته فَر    هرـــوالا گ ةیست آن جنبدـــچ

  مرّیخ و گاهی چون قمرگاه چون     خورشید و هم پیمان خاك ةزاد

  گه سیه، گه سرخ، گه رنگ دگر ...    هانـــهر زمان رنگی پذیرد در ج

  )508، ص1-3، ب 2740(ق                                                                                

  بیان مسائل روز پرداخته است.نیز شعر سروده و با استفاده از بدیع کلاسیک به » هواپیما«بهار در وصف 

  عشق به وطن .7-3

هاي شعري بهار است. در کل هر شعر ترین موتیفعشق به وطن و نگرانی نسبت به اوضاع و سرنوشت آن از اصلی

هاي سیاسی بهار که در او و حساسیتش نسبت به اوضاع کشور است. غزل ۀی و اجتماعی که سروده، حاصل علاقسیاس

محکم دارند  ۀعشق عمیق و آگاهانه و استوار او به میهن است عموماً زبانی ساده و صریح دارند اما به قدري عاطف ةبردارند

هاي هایی که در سالشوند. حال و هواي غنایی اشعار بهار در غزلاجتماعی محسوب می -که بدون شک جزو اشعار غنایی

بود، بسیار بیشتر از دیگر اشعار میهنی اوست؛ چرا که در پس پشت  آنها پایانی عمرش، زمانی که براي معالجه به سویس رفته 

  تابی براي وطن مشهور است:نوعی دلتنگی و بی

  داردـــوئیس داغ نـاغ ســـب ۀلال    یس باغ نداردیملک جهان چون سو

  یک دل غمگین کسی سراغ ندارد    جز دل ایرانیان خسته، در این ملک

  کیست که دایم به کف ایاغ ندارد    بیمارمست نشاطند خلق و جز من 

  رده هیچ باغ نداردـــیک گل پژم    یک دل افسرده در تمام ژنو نیست

  )398، ص 1-4، ب2، ج39(غ،                                                                               
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تاریخی و اجتماعی و سیاسی کشور سبب شده تا بهار عشقی استوار به وطن داشته باشد.  ۀآگاهی و شناخت عمیق از پیشین

) بنابراین دیوان بهار نمایشگاه 50: 1390به وطن مقایسه کرد (ر.ك: شفیعی کدکنی، » فردوسی«توان آن را با عشق عشقی که می

  ز قبیل:این گونه نگاه به وطن است و از نخستین شعرهاي جوانی او در خراسان ا

  اي گشته به مهر تو عجین جان و تن من    اي خطهّ ایران مهین، اي وطن من

  )1،208، ج1368(بهار،                                                                                           

همتاي بی ةعمر او از قبیل قصیدشود و به آخرین شاهکارهاي پایان هجري شمسی سروده است آغاز می 1289که در 

  ).51: 1390یابد (همان، (به یاد وطن) خاتمه می» زینهل«

  لزینه: ةمطلع قصید

  پر کرد ز سیماب روان دشت و چمن را  زن راــه کرد مسخر دره و کوه لـــم

  گفتنی که برفتند به جاروب، لزن را ...  ، نهان گشتغگیتی به غبار دمه و می

  )681، 1، ج1368(بهار،                   

  

  گیرينتیجه

شعار ها و ... از اها، تصنیفبه طور کلّی بهار شاعري است سیاسی و در عین حال غنایی. اشعار عاشقانه، مناسبتی، وصف

ن داد سخن آ ةدربارغنایی او هستند. ارتباط و آمیختگی اشعار اجتماعی و غنایی بهار آنقدرها نیست که بشود بیشتر از این 

سرود فقط انتقال اندیشه اهمیت داشت و هر موردي هم که به اي که بهار شعر میداد. شاید بهتر باشد بگوییم که در دوره

گردد. عصر مشروطه، عصري بود که تعقّل و پیدا اجتماعی در دیوان او یافت شده به نبوغ شعري او برمی -عنوان شعر غنایی

سائل مختلف جامعه در اولویت بود تا دلسوزي و ابراز احساسات؛ به همین دلیل اگر هم شعري اجتماعی کردن راه حل براي م

 شوند و از وضوحتر میها کم رنگ هستند و با گذشت زمان و به تدریج پر رنگهاي غنایی است این ویژگیداراي ویژگی

  شود.اجتماعی آنها کاسته می

تلاشند با پاشیدن رنگ غنایی به مسائل روز، شعري ماندگار بسرایند. در حالی که  در شعر بهار و فرّخی که در خصوصاً

شت، گذادر دورة معاصر پا به عرصۀ شاعري می "بهار"را به آنها نداد. شاید اگر  کار مقتضیات زمان بیشتر از این اجازة این

ي ترین شعرها مربوط به اشعاراجتماعی–شد. در دیوان بهار غنایی تر از اینها میاش پررنگگره خوردگی غنایی اشعار اجتماعی

  است که در عشق وطن سروده است با این حال تلفیق غنایی ـ اجتماعی اشعار او تلفیقی از نوع ابتدایی و کم رنگ است.

  

  نوشتپی

توسط گروهی از شاعران غزل پست مدرن به جنبشی ادبی در شعر فارسی اشاره دارد که از اواخر دهۀ هفتاد شمسی  .1

د روایت، چن تهاي زبانی، تصویر، هیچ انگاري (معناگریزي)، شکستن فرم، جدال با سنّت، گسسجوان مطرح شد. بازي

-34ص : ص1389 (ر.ك: طیب، دانندهاي اصلی غزل پست مدرن میلفهؤز ماصدایی، مرگ مؤلف، طنز و ریشخند و ... را 

27(.  

  کشور صربستان که مسبب جنگ اول بود.. .2
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